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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص  سوره مبارکه             11/11/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (یزدهمس   ) جلسه    ق
 

 بفرستید. یبرای سلامتی خودتان صلوات

هایی که هر هفته جلسه را شرکت یکی از خانواده ..،ما بواسطه صلوات حاجت روا بشویم ان شاءالله که همه

 ختم کنید. یصلوات ،به اجابت برسد نیزالتماس دعا داشتند، برای اینکه حاجت این خانواده  ،برای حاجتیند کردمی

  مطرح کنیم؛ه مبارکه قصص، چند نکته قبل از شروع سور

دانید ایام فاطمیه است، در توصیفاتی که برای حضرت صدیقه طاهره)سلام اللهّ علیها( وارد شده، همانطور که می

 ، از جهات مختلفی قابل توجه است.کنند. شب قدر بودن حضرتمعادل شب قدر مطرح میایشان را 

آید؛ همه مقدرّاتی یکی از این جهات، مفهوم شب قدر است؛ ایشان شب قدر اهل بیت)علیهم السلام( به حساب می

 .تافتد، در شب قدر فاطمیه مقدّر شده اسکه در عالم توسط اهل بیت)علیهم السلام( اتفاق می

قصد داریم به مبحث روز و شب که در سوره مبارکه قصص اشاره الان های زیادی در این رابطه شده اما ما صحبت

 بسیار مهم سوره مبارکه قصص است. ای شده دلالت بدهیم که یکی از موضوعاتویژه

از سوی دیگر  یکی از وجوهی که در شب قدر وجود دارد، مخفی بودن آن است؛ از یک سو به لحاظ شب بودن و

به دلیل اینکه حالت تنظیم مقدرّات دارد و در هر دو حالت، نهفتگی وجود دارد. به این معنا که در منطقه عمل نبوده 

و در مرحله تصمیم است و در منطقه تصمیم پوششی وجود دارد. در همه شئوناتی که برای حضرت زهرا)سلام الّله 

شود؛ برای مثال در مورد سن ایشان اطلاعات دقیقی وجود ندارد  و میعلیها( وجود دارد، بحث مخفی بودن دیده 

اقوال متفاوتی وجود دارد و یا حتی در مورد مسلّمات، مسایلی که در مورد حضرت نقل شده و کاملا واضح است 

( و اُمّ المومنین در همین حد بوده که ایشان دختر پیامبر)صل الّله علیه و آله و سلم( و همسر امیرالمومنین)علیه السلام

توانیم شود، به ضرس قاطع نمیکه از ایشان نقل می هاییارد کمی نیست اما در داستانها موهستند که البته این
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سیاق و زندگی، در حضرت در سبک و  بگوییم این داستان در حقیقت به همین شکلی که گفته شده، بوده است.

شود که به سه مخفی هستند. در زمان شهادت ایشان حداقل سه موقف یاد می ،در زمان شهادت و مکان قبر مبارک

وسوم ماه مبارک رمضان شباهت دارد و این موضوع، داستان عجیبی است که ویکم و بیستبیست ،شب قدر نوزدهم

 شود که حتی حدود و ثغور زندگی او، یکنقدر مجسم و مسلّم میآه مفهوم شب قدر در زندگی یک نفر چگون

تواند به مطلب عادی و معمولی زندگی که ممکن است رحلت یک شخص باشد، یک مطلب خیلی واضح که می

هایی های اجتماعی و اقتصادی و سایر فعالیتچه رسد به فعالیت ،شودمحل دفن یک شخص مربوط باشد، مخفی می

های اجتماعی حضرت نشده از فعالیتایم، صحبتی هایی که تاکنون خواندهکه تقریبا همه مخفی است. در این کتاب

شویم، محلی را بعنوان مکان تشکیل تیم پرستاری توسط حضرت برای است. زمانی که به مدینه منوره مشرف می

حتی مواردی که وجود داشته و امکان نقل آنها در تاریخ بوده، مطرح  .کنندمداوای مجروحین جنگی معرفی می

 ام است.ای از ابههمواره در هالهنشده و 

اید و به وجوه مختلف آن توجه این مخفی بودن شئونات حضرت، یک طرف، که بحث مفصلی دارد و حتما شنیده

هم و هم نیست. ضربات و صدماتی که به ایشان وارد شد، هم هست  و اید اما شهادت ایشان، هم قطعی استکرده

ین معنا که به شکل ناجوانمردانه و بدی از آن یاد هم نیست. به او نیست. حتی داشتن بیت الاحزان ایشان، هم هست 

دانیم که شب قدر مخفی است و از شود. اما همه ما میشود. ان شاءالله این مباحث در دهه فاطمیه دوم بررسی میمی

را است و همه تصمیمات و مقدرّات انسان، بخصوص مقدّراتی که او  «1رخیَرٌ مِّنْ أَلفِْ شهَ»دانیم که طرف دیگر می

. اما باید مطرح شده است خورد به دلالت سوره مبارکه دخانکند، در شب قدر رقم میاز ظلمات به نور خارج می

 خودمان را از شب قدر بیشتر کنیم.توانیم بهره دید چگونه می

اینکه  بخاطر ،های سال باشداست در یکی از شب مخفی است و ممکن ،آن عالم ربانی شنید که شب قدروقتی اگر 

به  برای درک شب قدر، حداقل فکری که .،داری کرد.زندههای سال را شبآن شب را درک کند، همه شب

 داری کند.زنده را به استغفار و شب خود های یک یا دو سال از عمرهمه شب اینکه ؛را اجرایی کرد ذهنش رسید

و هر  ؟توانیم انجام دهیمچه کارهایی میما شب قدر  شود که برای استفاده از ءبد نیست این فکر در ما هم احیا

و بعد ببینیم درخصوص حضرت صدیقه طاهره)سلام اللهّ علیها( چگونه  ان رسید، انجام دهیمکاری که به ذهنم
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توانیم همان کارها را انجام دهیم. همین اندازه که این فکر در ذهن انسان پرورش یابد، ممکن است به نتایج خوبی می

شب قدر فاطمی و شب قدر  -جاری شود. اگر کسی بتواند بین این دو شب قدر فرد و حقایق خوبی به ذهن برسد

را برای  آن تواند مطالبمیرا به شب قدر فاطمی منتقل کند،  ند و احکام شب قدر صیامیک پیدا ارتباطی –صیام 

 مطالب جالبی خواهد بود.البته سایر دوستان هم ارسال کند و 

 تم بفرمایید.خ یصلوات

*** 

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءاَیَاتُ تِلْکَ

 (3)یُؤمِْنُونَ لِقَوْمٍ باِلحْقَّ  فِرْعَوْنَ وَ مُوسىَ  نَّبَإِ منِ علََیْکَ نَتْلُواْ

است. در زبان فارسی حکایت کردن و روایت کردن را  «قصص»یکی از نکات مهم در سوره مبارکه قصص، بحث 

همینطور است. قصه تعریف کردن به معنی روایت کردن و حکایت کردن جریانی  نیزگوییم. در زبان عربی قصه می

 پس «کننده میرُسُل آیات مرا قصّ»فرماید تری دارد، بخاطراینکه در قرآن میاست. ظاهرا قصه در قرآن مفهوم وسیع

 تری دارد.کردن است و معنای وسیعتوان گفت به معنی روایت صرفا نمی

سپس تا  شود،افتد یا کاری گفته میبه این معنا که ماجرایی اتفاق می ؛ه، پیگیری وجود داردرسد در قصّنظر می به

داستان تا به نتیجه  مشروط به این است که روایت این اما کند تا به نتیجه برسدرا پیگیری می سر منزل مقصود آن

تا  کندریزی ه کند این است که کاری را طراحی و برنامهادامه داشته باشد. راه اینکه خود فرد بخواهد قصّ  آن رسیدن

فتند مثل کاری که حضرت موسی)علیه السلام( برای سرنگون کردن فرعون انجام دادند. تصمیم گر ،به نتیجه برسد

همین مقدار که در  اماای افتاد که مجبور شدند به مدین بروند وقفه .انقلابی به راه انداختند و فرعون را حذف کنند

فرعون را سرنگون کردند، مثل انقلابی که حضرت  ،فراموش نکردند و پیگیری کردندآن را شان بود و ذهن

 به نتیجه رسیدن.یعنی استمرار تا  ؛د تا به نتیجه رسیدپیگیری کردن ۵۷امام)رحمت الله علیه( به پا کردند و تا سال 
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، مشابه هستند؛ فراعنه و طرفداران آنهاچهار حالت  ه کردن و پیگیری کردن به اینها در قصّانسان نکته دوم اینکه؛

ها حضرت موسی)علیه السلام( و شیعیان ایشان. فرعون با طرفدارانش متفاوت است و در همین سوره این تفاوت

 آورده شده است.

  (6)یحَذَرُونَ کَانُواْ مَّا منِهُْم جُنُودَهمَُا وَ هاَمَانَ وَ فِرْعَوْنَ نرُىَِ  وَ الْأرَضِْ فىِ لهُمْ نُمَکِّنَ و

پیگیری فرعون و هامان و جنود متفاوت است. پیگیری فرعون از روی مسئولیت است اما پیگیری جنود از روی 

گروه چهار این به ید که آنها در این پیگیری شبیه آها پیش میتبعیت. این دو جریان از پیگیری در زندگی انسان

تواند خودش را ارزیابی کند؛ به این صورت که بررسی کنیم و ببینیم حضرت موسی)علیه شوند که هرکس میمی

بینیم تا تشکیل حکومت و السلام( چه چیزهایی را پیگیری کردند و تا کجا پیش رفتند و کجا توقف کردند که می

خوب پیش رفتند. فرعون  ،با همراهی که با ایشان داشتند نیزتیابی به مقاصد اصلی پیش رفتند و طرفداران حضرت دس

پیگیر این  ،ات فرعونبا همراهی و احقاق منویّ او نیز ای با حضرت موسی)علیه السلام( داشت و طرفداراننیز مقابله

 ماجرا بودند.

کردن موضوعیت  ست. بطورکلی در قرآن شباهت پیداا هاشدن انسانپس نکته دوم در سوره مبارکه قصص شبیه 

رحال زورگویی کار ه شود. بهها مبتلا میشود، به همان آلودگیدارد. همین اندازه که یک نفر شبیه نظام کفر می

ومن اینکه مسلمان باشد، کفر در او رسوخ پیدا کرده است. انسان م فرعون است و هرکس شبیه زورگوها شود ولو

کند. شباهت نسبت به کافر، در سبک و سیاق و زندگی و سلوک، کفرآور است. هیچوقت خودش را شبیه کافر نمی

ها، ادبیاتی است؛ ها یا این پیگیریکنند. این شباهتافراد از مسیر قطع شباهت به کفر، به سمت خدا سوق پیدا می

ها، ادبیات همین نوع پیگیری امات رفتاری را ادبیات نگذارید ادبیات رفتاری. البته شاید اسم ادبیا و ادبیات گفتاری

ترین کارهایی که در جامعه دینی باید انجام داد این است که مراقب باشیم خاص خودشان را دارند. لذا یکی از مهم

یروانشان شود؛ چه ها شبیه حضرت موسی)علیه السلام( و پبلکه ادبیات نشود ان آنهاها شبیه ادبیات فراعنه و تابعادبیات

کند. ادبیات گفتاری و چه رفتاری. ادبیات رفتاری همان کارهایی است که انسان با انجام آنها با مردم صحبت می

دهنده ناراحتی و برای مثال ممکن است من در مکانی با اخم ظاهر شوم و هیچ حرفی نزنم اما این رفتار نشان

کنیم. البته در این سوره، گویند که با رفتار چیزی را به کسی متوجه میعصبانیت من است. این را ادبیات رفتاری می
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بندی خوبی این دستهه ب دتوانبندی میآیات پایانی سوره بعنوان جمعدر انواع و اقسام ادبیات قابل احصاء است که 

 ها را بررسی کرد.ادبیات

 لاَ قَوْمهُُ  لهَُ  قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ  أوُْلىِ بِالْعُصْبَةِ لتََنُوأُ مفََاتحَهُ إنَِّ  مَا الکُْنوُزِ منَِ ءاَتَینَْاهُ وَ  علََیْهِمْ فَبَغَى موُسىَ  قَوْمِ منِ کَانَ قَرُونَ إِنَّ

 (۷6)الفَْرحِِینَ  یحِبُّ لَا اللَّهَ  إِنَّ  تفَْرَحْ

 فىِ  الفَْساَدَ تَبْغِ لاَ وَ  إلَِیکَْ  اللَّهُ أَحسْنََ  کمََا أحَْسنِ وَ   الدُّنیَْا منَِ  نَصیِبکََ  تَنسَ لاَ وَ  الاْخِرةََ  الدَّارَ  اللَّهُ ءَاتَئکَ  فِیمَا ابْتغَِ  وَ

 (۷۷)الْمفُْسدِیِنَ یحِبُّ لَا اللَّهَ إنَِّ   الْأرَضِْ

 لاَ وَ   جَمْعاً أکَثْرَ وَ  قوَُّةً مِنْهُ أشَدَُّ  هوَُ  منَْ  القُْرُونِ  منَِ  قَبْلهِِ  مِن أَهلْکََ قَدْ اللَّهَ  أنََّ  یَعلْمَْ لَمْ وَ  أَ عِندىِ عِلمٍْ  علَىَ  أوُتیِتُهُ إِنَّمَا قَالَ

 (۷8)الْمجُْرِمُونَ ذُنُوبهِمُِ عنَ یُسْلُ

 (۷9)عَظِیمٍ حظٍَّ لذَُو إنَِّهُ ونُقَارُ أُوتىِ مَا مثِْلَ لنََا یَالیَْتَ الدُّنیَْا الحَْیَوةَ یرُیِدُونَ الَّذیِنَ قَالَ   زیِنَتِهِ فىِ قَوْمِهِ عَلىَ  فخََرَجَ

 (80)الصَّابروِنَ إلَِّا یُلقََّئهَا لَا وَ صاَلحًِا عمَلَِ وَ  ءاَمَنَ لِّمَنْ خیَرٌ اللَّهِ ثَوَابُ ویَْلَکمُْ  العْلِْمَ أوُتوُاْ الَّذیِنَ قَالَ وَ

 (81)الْمنُتَصِرِینَ  مِنَ کاَنَ مَا وَ  اللَّهِ دوُنِ منِ ینَصُرُونَهُ فِئَةٍ مِن لَهُ کَانَ فمََا الأَْرْضَ بِدَارهِِ وَ بِهِ فخسََفنَْا

 عَلَینَْا اللَّهُ مَّنَّ  أنَ لاَ لَوْ  یقَْدِرُ وَ عِباَدهِِ  منِْ یَشاَءُ لِمنَ الرِّزقَْ یبَْسطُُ  اللَّهَ  وَیکْأََنَّ یقَُولُونَ  بِالأْمَْسِ مَکاَنَهُ تمََنَّواْْ  الَّذیِنَ  أصَْبحََ وَ

 (82)الْکاَفِرُونَ یُفْلحُِ لَا وَیْکَأَنَّهُ   بنَِا لخََسَفَ

 (83)لِلمُْتَّقِینَ الْعَاقِبةَُ  وَ  فَساَدًا لَا وَ  الأَْرْضِ فىِ علُُوًّا یُریِدُونَ لَا للَِّذیِنَ نجَعَلُهَا الاْخِرةَُ  الدَّارُ  تِلْکَ

 (84)یعَمَْلُونَ کاَنُواْ مَا إلَِّا السَّیِّاتِ عَمِلُواْ  الَّذیِنَ یجزُىَ فَلَا باِلسَّیِّئَةِ جَاءَ  مَن وَ  مِّنهاَ خیَرٌ فلََهُ باِلحْسَنَةِ جَاءَ مَن

کند. در این آیات حد و حصرهای بین شود چراکه در جامعه دینی رشد پیدا میقارون، تبعه فرعون محسوب می

کند دنیا معرفی می ل قارون را بعنوان نمادی از حبّکند. شخصیتی مثید را بیان میآادبیاتی که در جامعه بوجود می

کند که شاخص خطرناکی است؛ ممکن است مال شخصی به اندازه مال قارون شاخصی برای او بیان می ۷8و در آیه 

هم نباشد یا حتی مالی هم نداشته باشد اما ادبیاتش شبیه ادبیات قارون شده باشد. قارون امکاناتی داشت که به آنها 

مختال »های خود افتخار کنند که در سوره مبارکه حدید اسم این گروه ای به نداشتهکرد، ممکن است عدهخار میافت

پردازی است یعنی در نظام فکری این انسان هیچ طراحی نداشته باشد اما به به معنای خیال «مختال»است.  «فخور
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م برای خودش امکانات تصور حالت کسی را دارد که در توهّ  !داندرتمند میپردازی، خودش را قدصرف خیال

ممکن است من سوادی داشته باشم و چند کتاب کار کرده  «عِندىِ عِلْمٍ عَلىَ  أوُتیِتُهُ إنَِّمَا»کند. ممکن است بشود می

برای این های زیادی من زحمات و سختی تا مقطع دکترا درس خوانده باشم؛ اکنون با خودم فکر کنم کهو باشم 

یا در مورد مال یا هر چیز دیگر؛ همین  .،در اختیار کسی بگذارم.آن را توانم ام و به راحتی نمیتحصیلات کشیده

است؛ یعنی  «فَرِح»کند. ادبیات قارون، ادبیات اندازه که این ادبیات در ذهن شخص وارد شود، او را شبیه قارون می

در قرآن الزاما منفی نیست  «فَرحِ»تواند غرق در چیز دیگری بشود. واژه شده که نمی «فَرحِ»چنان غرق در خوشی و 

 خوَفٌْ  لا وَ »های الهی هستند و با هیچ چیز داریم یعنی مست جلوه2«آتاهمُُ بمِا فرَِحینَ»برای مثال، در مورد شهدا 

نام دارند که در اصطلاحات  «فرحین»های دنیا، . همین حالت در دنیا و خوشیشوندنمی 3«یحَْزَنُون همُْ  لا وَ عَلَیْهمِْ 

یعنی شادی از روی محو و غرق شدن، « فَرِح»شوند. نامیده می «دردمرفهین بی»حضرت امام)رحمت الله علیه( 

ند نظر فرد معطوف تواشوند. میدر این گروه افراد، محو ماده و دنیا می شود؛ه نظر فرد معطوف به چیزی میبطوریک

هستند. اما  4«یرُزَْقُون رَبِّهمِْ  عِندَْ »شان معنای خوبی دارد مثل شهدا که در قهقهه مستانه «فرحین»به خدا شود که این 

و دیگران نیست و اعتقاد دارد  با معنای منفی یعنی اینکه فرد خودش امکانات و مال دارد و به فکر همسایه «فرحین»

همراه با خوشی است که فرد را از دیگران  «فَرِح»حالت  !خودم این امکانات را بدست آوردم که من زرنگ بودم و

برای مثال  ؛کندارد و این فرهنگ را ایجاد میمراه ده توجهی به دیگران را بهکند و این حالت در دنیا، بیغافل می

ذهن ما بیاید که الان که خداوند به ما نعمت شود، باید این فکر در خواهیم غذا بخوریم و سفره پهن میزمانی که می

داده، پیرزن همسایه هم غذایی برای خوردن دارد؟ با دیدن همین غذا، باید نگاه ما این باشد؛ این حالت ما را از 

هایمان بگوییم بخورید و به بقیه کاری نداشته باشید، همین کند اما اگر سر سفره غذا، به بچهدور می «فَرِح»حالت 

هایی از روش خوبی برای رسیدن به قله ،کند. نفی شباهتو قارون میبیات ما را شبیه طرفداران فرعون ه و ادنگا

کند و برای فلان کس که حال های ما سر سفره ببینند مادرشان مقداری از غذا را جدا می. زمانی که بچه.ایمان است

کند که باعث اما ادبیات فرح، ادبیات بخل ایجاد می کندجاد میای «دبیات انفاقا»برد، ادبیاتی به نام خوبی ندارد، می

توانند تهیه کنند. احساساتی به این شکل و قطع ارتباط با دیگران شود فرد بگوید به من ربطی ندارد، خودشان میمی

                                                           
 1۷0آیه  ،سوره آل عمران 2
 112آیه  ،سوره بقره 3
  169آیه  ،سوره آل عمران 4
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زندگی خودش را هایی که انسان زمان شوند، مثلمبادله می ها، فرحینخاصیها هستند. نوعا در جاهای از همین نمونه

 کند.ها تغییر میها و فرحینکند، ادبیاتبا زندگی دیگران مقایسه می

 نسبت به دنیا مثبت نیست؟فَرِح  سوال:

 خیر مثبت نیست. -

بینند سازی مقوله خاصی است یعنی زمانیکه مردم استکبار را میکند؛ این ادبیاتسازی میخداوند ادبیات ۷۷در آیه 

درست کنیم کار شگفت انگیزی است که اسم آن را  بیاتند اما اینکه بتوانیم در نظام ایمانی، ادشواز آن بیزار می

کنند و با طنز و این است که سر سفره لطیفه تعریف می «کافرانه سازیادبیات» گذاریم.می «سازی مومنانهادبیات»

کنند که حالت بخل و گردانند و به فکر خود بودن را تقویت میشوخی، توجهات را از به فکر دیگران بودن برمی

ه در آن نهادینه است. اگر کمی بررسی و دقت کنیم در ادبیات خودمان نیز مواردی اینگونه خواهیم یافت که بفَرِح 

مورد  ۵و طنز، لطیفه  10درد است. تقریبا از هر حین و مرفهین بیادبیات فرِ این شود اماعنوان طنز و لطیفه مطرح می

شود. از طرف دیگر، خداوند ادبیات طرفداران حضرت موسی)علیه دارد و به ادبیات کافرانه مربوط میفَرِح حالت 

کند که حداقل ادبیات مومنانه است. سطح دنیا معرفی می ، خلاف حبّفَرِحالسلام( را بصورت ادبیات مومنانه و غیر 

ها آورده ت؛ دعاهایی که در صحیفه علویه و سجادیه و فاطمیه و سایر صحیفهاس «ادبیات دعایی»بالاتر این ادبیات، 

 فرحین را دوست ندارد. خداوند ؛«الفَْرِحینَ یحُِبُّ لا اللَّهَ إِنَّ تفَْرَحْ لا»شده است. 

 فیِ الفَْسادَ تَبغِْ  لا وَ  إلَِیْکَ اللَّهُ  أَحْسنََ  کمَا أَحسْنِْ وَ الدُّنیْا منَِ  نَصیبَکَ تَنسَْ  لا وَ الْآخِرةََ  الدَّارَ اللَّهُ  آتاکَ فیما ابْتغَِ  وَ»

 «(۷۷) الْمفُْسدِینَ یحُِبُّ لا اللَّهَ  إِنَّ الْأرَضِْ

توان های مختلف می. البته این آیه را به حالتاست اگر خداوند نعمتی به انسان داده است، برای کسب آخرت بوده

ها، نسل خودشان را های مختلف است. یک حالت این است که انساندارای حالت بیان کرد یعنی ادبیات مومنانه هم

باید این  ،شودانسان زمانی که مشمول احسانی از جانب خدا می ؛«اللَّهُ  أَحْسَنَ کمَا أحَسِْنْ وَ» ا فراموش نکنند.ر دنید

ها نباید انسان را گرفتار در باید احسان کند. دارایی نیزاحسان را به دیگران هم انتقال دهد. خدا احسان کرده، انسان 

ها سطح بالاتری ها و بیانتر شود، این صحبتفساد کند. خداوند مفسدین را دوست ندارد. هرچه ایمان انسان قوی

شد؛ کند. خداوند به انسان برای بخشش مهلتی داده است؛ انسان باید بداند که این مهلت از او گرفته خواهد پیدا می
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 ،بخشش کن، هرچه مال داری ،شود هرچه زمان دارینصیب انسان از دنیا، مهلت است. در این منطق گفته می

 کنندند و ادبیات ایمانی درست میهای ایمان هستاند که شاخصای چیده شدهبخشش کن. این آیات به گونه

 اهد بخشش کند؟چقدر است که بخو او شود که نصیب دنیایانسان چگونه متوجه می سوال:

نصیب دنیا در جهت کسب آخرت باید قرار بگیرد. نصیب دنیای هر فرد همان اندازه است که بتواند آخرتش را  -

آباد کند. طبق این نظام، خداوند همه مومنین را، از کمترین تا بیشترین سطح ایمان در این عبارات گنجانده است. 

همین مهلت و اجل  ،کندوجه میاجل است و کمترین دارایی که به آن ت ترین دارایی انسان در این دنیا مهلت ومهم

 است.

  ؟تا کجا ششش نصیب دنیا چیست؟ بخشمیزان بخ سوال:

هایی دارد که طبق ببخش. البته این بخشش حدود و ضرورت ،جواب: میزان این بخشش مهلت است؛ تا مهلت داری

شود و خدا چون بدنم دچار مشکل و ضرر می غذا نخورم توانمشود. مثل اینکه من نمیحکم خداوند استفاده می

گویند در سوره مبارکه اسراء آمده است که آنقدر ضرر را دوست ندارد. حد این بخشش حکم خداست. بعضی می

که دست خودتان بسته شود؛ که این موضوع متفاوت است و بحث اسراف در انفاق است. اسراف در  انفاق نکنید

. در سوره ه باشدانفاق به این صورت است که انسان بدون تدبیر، انفاق کند. یعنی توجه به تدبیر در انفاق نداشت

در سه مرحله انفاق کردند تا اینکه مبارکه انسان داریم که حضرت صدیقه طاهره)علیها السلام( طعام خودشان را 

فاده کردند و شان استشان در دنیا استفاده کردند، از حداکثر ظرفیت مهلتضعف بر آنها غالب شد؛ ایشان از نصیب

 انفاق انجام دادند.

 فیما بْتَغِا وَ»اند و هرکدام بیانی از جمله قبلی در سیاقی دیگر است؛ برای مثال هم مرتبط شدهه ب «واو»این کلمات با 

 اللَّهَ  إِنَّ الأْرَضِْ فِی الفَْسادَ تَبْغِ لا وَ إلَِیْکَ اللَّهُ أَحْسَنَ کمَا أَحْسنِْ  وَ الدُّنیْا مِنَ نَصیبَکَ تَنْسَ لا وَ الْآخرِةََ الدَّارَ  اللَّهُ آتاکَ

  «(۷۷) المُْفْسِدینَ یحُِبُّ لا

 در دنیا را فراموش نکند و خود را کند که نصیب ءغاتدار آخرت را ابتواند ؛ یعنی انسان درصورتی می«..من الدنیا»..

صورت  چهارهای انفاق مال به حالت بیان از یک موضوع، مصداقچهاریعنی  ؛همینطور ادامه آیه و جملات بعدی

 خداوند به انسان داده است باید؛ها و امکاناتی که بوسیله توان است.
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،کنیدار آخرت را ابتغا  .1

،از دنیا را فراموش نکننصیبت  .2

و باید احسان کند ،کس احسان دیدههر .3

فساد یعنی تباهی. اگر کسی مال دنیا را برای خودش بخواهد، آن مال و خودش را هلاک  ،نباید فساد کنی .4

کرده است. 

مورد،  چهار پس این به نتیجه نرسیده و هلاک شده است.چون  «و لا تبغ الفساد فی الارض» فرمایدمیبخاطر همین 

  کند. مدل ادبیات تولید میچهار ادبیات مختلف و  چهاریک حرف واحد هستند در قالب 

 حالت دارد؟چهار اگر این موارد یک حرف واحد هستند، چرا  سوال:

 شود.بیان می یسازی کردن است. هر مورد با ادبیات خاصحالت همان ادبیاتچهاراین  -

 مصداق این چهار حالت چیست؟ سوال:

 باشند.شان این است که فرَحَِ اقمصد -

 فَرِح، معنا نیست؟ مصداق است؟ ل:سوا

تدبر نه در کلمه. این بحث با مبحث معنا و مصداق در کتاب  و کندجواب: فَرِح یک گزاره است که مصداق پیدا می

 کند.ست که در جایی تحقق پیدا میمتفاوت است. یک جمله، دارای یک مصداق تام اای کلمه

بخشند و خداوند این داستان را )علیها السلام( غذای خودشان را می در سوره مبارکه انسان که حضرت زهرا سوال:

کند که از نظر مقام و جایگاه بسیار بلند مرتبه هستند کنم خداوند گروهی را معرفی میاحساس می بندهکند، بیان می

 همینطور است؟ا نخواهم رسید. آیا که من هیچگاه به مقام آنه

ای اوصافی را بیان کند که کسی به اینطور نیست. البته این به خودی خود اشکال ندارد که خداوند برای عده ،خیر -

توانیم به آن عمل همین آیات سوره مبارکه انسان و در همین حد، برای الگوگیری ما گفته شده و ما می اماآنها نرسد 

مقابله شدید دارد.  -برای انبیاء و غیر ایشان -ی خداوند در قرآن با اسطوره سازیشد. بطورکلکنیم وگرنه بیان نمی

شان ص دادن به افرادی که خارج از دسترس فهم ما باشند و ما نتوانیم به آنها برسیم و شبیهسازی یعنی تشخّاسطوره
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آنگونه بپرستیم. خدا را وانیم تپرستند و ما نمیعمل کنیم و بگوییم که خداوند بندگان خاصی دارد که او را می

طوری معرفی کرده و  -شانغیر از معجزات –خداوند حضرت موسی)علیه السلام( و حضرت عیسی)علیه السلام( را 

که حضرت عیسی)علیه السلام( در  زمانی ت را داریم!بینیم همین صفاصفاتی برای آنها برشمرده که ما هم می

؛ مگر به ما کتاب ندادند؟! اگر بگویید کتاب دادند اما من را مُرسل ۵«الْکتِاب آتانیَِ  اللَّهِ عَبْدُ إِنِّی»فرمایند گهواره می

 وَ  النَّبیِِّینَ منَِ  عَلیَهْمِْ  اللَّهُ  أنَعْمََ الَّذینَ معََ فأَُولئِکَ الرَّسُولَ وَ  اللَّهَ  یطُعِِ منَْ  وَ »گوییم در این آیه فرمودند نکردند! می

گروه همراه  4که هرکس خدا و رسول را اطاعت کند، با  6«رفَیقا أُولئکَِ  حَسنَُ  وَ  الصَّالحِینَ وَ الشُّهدَاءِ  وَ الصِّدِّیقینَ 

هایی که در عالم بودند مثل و همه صدیقهسلام الله علیها( و صدیقه کبری . صدیقین که حضرت زهرا)1خواهد بود؛ 

. شهداء مثل امیرالمؤمنین)علیه السلام( و حضرت 2الله علیها( حضرت خدیجه)سلام الله علیها(  و حضرت مریم)سلام 

اصلا آرزوی حضرت ابراهیم)علیه السلام( است  .. صالحین مثل حضرت موسی)علیه السلام(3ابراهیم)علیه السلام( 

شود و ین یعنی کسانی که به آنها وحی می. نبی4ّکه جزء صالحین قرار بگیرند و از جمله دعاهای ایشان همین است. 

بینیم که میپس خواهند شد. « مع الذین انعم الله»ها با اطاعت از خدا و رسول، اِنباء خاص وحیانی دارند. پس انسان

فهمند و با آنها ها بیشتر میکنند و اینها خدا را عبادت میخداوند اصلا الگویی ارائه نداده که بگوید این انسان

 ه چنین بیانی ندارد.کاری نداشته باشید. قرآن به هیچ وج

ای اشاره کنیم که در ماجرای سوره مبارکه انسان، حضرت فاطمه)سلام الله علیها( در همین مبحث لازم است به نکته 

کنند اما این گذارند و غذای خودشان را انفاق میشان را کنار میو حضرت علی)علیه السلام( غذای فرزندان

کنند. این نکته مهمی است که در مادر خود همراهی میو اند که با پدر هکودکان به چنان بلوغ و درکی رسید

ه اجازه خواهید چیزی را از طرف فرزندتان انفاق کنید، باید با اجازه خود او باشد؛ آن هم نها اگر میخانواده

دارم و از آن استفاده رمیام اما قلک او را ببرای مثال من برای فرزندم قلکی تهیه کرده صوری، اجازه کاملا واقعی،

شود این بچه از انفاق بیزار هست، باعث می نیزکنم. اگر این کار بخاطر احساس مالکیت به فرزند است که غلط می

گوییم عیبی ندارد، دهیم و میای از فرزندمان را به مهمان میآید، مداد یا وسیلهکه مهمان به خانه میشود. یا زمانی

باشد! البته نباید به کودکان مالکیت داد اما اگر مالکیت ندهیم بدون اجازه سراغ وسایل ما هم این مداد برای تو 
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گوید مال من و شما ندارد! مالکیت دادن باید حد و حصر داشته باشد اما تاکید به مالکیت نداشته خواهد آمد و می

 باشیم.

مرتبط ، ه کردن ماجراها دارندها در قصّی که انساننوع پیگیر 4بررسی شد، با  ۷۷ادبیاتی که در آیه  4این  سوال:

 است؟

در این بحث گفتیم که ما باید ادبیات مؤمنانه داشته باشیم. اگر انسانی قرآن را اینطور بخواند، به دستاوردهای  -

خواهم قرآن را بخوانم که بدانم خداوند کفار را چگونه معرفی خیلی خوبی خواهد رسید. بگوید من فقط می

 سَواءٌ  وَ»ها فاصله بگیرم. تنها همین کار، او را رستگار خواهد کرد. چه ادبیاتی دارند تا از ادبیات آنها آنکند و یم

. برای انسان مومن باید هر انذار، او را تکانی بدهد و انذار دادن و ندادنش ۷«یُؤمِْنُون لا تُنذْرِهْمُْ  لَمْ أمَْ  أَنذْرَْتَهمُْ  أَ  عَلَیْهمِْ 

 ،یعنی پند «انذار» ید انذار را بشنویم و تغییر کنیم؛مساوی نباشد. برای کفار این انذار دادن و ندادن مساوی است. ما با

 دار. باید به هشدارها توجه کنیم.یعنی هش

 هشدارها به نظر معقول نیاید چه؟ اگر بعضی سوال:

اگر فاسقی  8«.فتََبیََّنُوا بنَِبَإٍ فاسقٌِ جاءکَمُْ  إنِْ »باشد. شنیدن و نشنیدن این هشدار مساوی ن ،باید بررسی شود و حداقل -

 همین تبیُّن یعنی مساوی نبودن. ؛ایرادی به کاری گرفت، شما باید تبیّن کنید

ری اری پیگیر انذهبگوید خدایا من در مقابل  تواند به خدا، میاگر انسان، همین یک آیه را دریافت و عمل کند

بگوییم  وتفاوت باشیم یبگیرد. این ادبیات که کردم و برایم مساوی نبود. این ادبیات، از ادبیات کافرانه فاصله می

ه ک کسیکه از مانیاست. حتی ز «..سواءٌ»ها زیاد است و کانال تلویزیون را عوض کن و امثالهم، ادبیات این حرف

رف حنشوی! ممکن است شخصی « سواءٌ علیهم»کند دل خوشی نداری، دو دقیقه گوش کن که مثل ت میصحب

 توجه کن و مراقب باش مثل ادبیات کفار عمل نکنی!پس در لباس انذار باشد،  اماصحیحی نزند 

سعی کنیم  ،یمچند موردی که استخراج کردای استخراج ادبیات کفار باشد. هرقرآن خواندن ما از اول تا آخر، بر

 10«همَُزَةٍ لُّمَزَةوَیْلٌ لِّکلُّ »و  9«لِلْمطَُفِّفین وَیْلٌ»ما، کافرانه نباشد. مثل  ادبیات حرف زدن
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 یات گفتاری و حرف زدن منظور است؟فقط ادب سوال:

 اشد.بداشته  شود. باید نظام فکریتواند باشد و از کنترل فرد خارج میهمین حرف زدن صوری نمی امابله  -

ایی چرا در ج شود، پسطبق حکم خدا اجرا می )صل اللّه علیه و آله و سلم(گوییم همه کارهای پیامبرما می سوال:

 حتی لباس (له و سلمه و آ)صل الّله علیکنند پیامبرفرماید خودت را در مضیقه نیانداز اما در جایی نقل میخداوند می

ره م( در سوالسلا هم بخشیدند و برای مسجد رفتن لباس نداشتند؟ یا همان ماجرای انفاق اهل بیت)علیهمخود را 

 !ه انسانمبارک

ه خوب اما این مضیق .ها، نقل شده و نباید به آنها اتکاء کرداولا به این نکته دقت کنید که بعضی از این صحبت -

 منَِ  نَصیبَکَ تَنْسَ لا وَ» شان از دنیا را حفظ کنند؛و نصیب شان استفاده کنندشود از مهلتچون باعث میاست 

 11«الدُّنیْا

توان گفت؛ ادبیات مؤمنانه این است که مالی که اینجا فقط دو وجه از این آیه را بررسی کردیم. وجوه دیگری می

دهد را اولا از خدا تشکر کن  و بعد به اندازه نیاز خودت استفاده کن و بقیه آن را در راه خدا خرج کن. این خدا می

توانی از دنیا استفاده بیاتی با سطح بالاتر از این وجود دارد که تا میباز هم اد امااشکال ندارد و ادبیات مؤمنانه است 

گوید کن و عمل صالح انجام بده چون ممکن است یک لحظه بعد در این دنیا نباشی. چرا شما غمگین هستید؟ می

عمل صالح را از تو گرفته تو غمی داری که «. الدُّنیْا مِنَ نَصیبکََ  تَنْسَ لا وَ»فرماید دلم گرفته! خداوند در جواب می

؟! مهلت داری که غم نخوری و عمل صالح انجام دهی. و مهلتی به تو داده که غم بخوری است، خداوند عمر

گوید غم خوردن من عمل صالح است. اگر بتوانی این ادعایت را ثابت کنی، اشکالی ندارد اما تا به اثبات این می

 دهی. توانستی چند انفاق انجامادعا برسی، می

 ختم بفرمایید. یصلوات

مان به حضرت صدیقه طاهره)سلام الله یاتکنیم که ان شاءالله به برکت ایام فاطمیه، از ناحیه شباهت ادبدعا می

 نیز شبیه ایشان شود.مان علیها(، قلب

                                                                                                                                                                                           
 1آیه  ،سوره مطففین 9

 1آیه  ،سوره همزه 10

 ۷۷آیه  ،سوره قصص 11



13 
 

آنها  خواهد شبیهمیای که از شدت محبتی که به پدر و مادر خود دارد، آورد مثل بچهاحساس محبت، شباهت می

 گیرد.اق کردن را از آنها یاد میباشد و انف

 (، شبیه ایشان بشویم.مان به حضرت صدیقه طاهره)سلام الله علیهاخاطر محبته همان بچه ب مانند نیزشاءالله ما ان

 ختم کنید. یبرای سلامتی خودتان صلوات
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